
بررسی نقش ایران در مقابله با تروریسم و دوگانگی سیاست آمریکا 

وش سلاح مبارزه یا معامله؟ وعدۀ صلح با فر
این تفاوت رویکرد‌ها مؤید این مطلب است که ادعای بازسازی صلح بدون اصلاح سیاست‌های 

 شعاری تبلیغاتی برای گمراهی افکار عمومی 
ً
بنیادین و قطع حمایت از گروه‌های تروریستی، صرفا

جهان اســـت، درحالی‌که آینده نظام بین‌الملل در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند 

شفافیت، صداقت و اراده واقعی برای پایان دادن به چرخه خشونت است و تحقق این مهم با سیاست 

یک بام و دو هوای ایالات متحده در تناقضی آشکار است. 

دیدار اخیر دونالد ترامپ با ابومحمد الجولانی، بار دیگر نگاه‌ها را به سیاست متناقض و ابزاری 

واشنگتن در قبال تروریسم جلب کرد. دیداری که به‌صورت گسترده مورد توجه رسانه‌ها و فعالان 

عرصه سیاسی و بین‌المللی قرار گرفت. فردی که تا چند سال پیش در فهرست تروریست‌های تحت 

تعقیب آمریکا قرار داشت و جایزه‌ای بالغ بر 10 میلیون دلار برای سرش تعیین شده بود، از سوی 

رئیس‌جمهور آمریکا به عنوان جوانی جذاب و سرسخت که گذشته‌ای بسیار قوی و مبارز دارد، 

معرفی شد و بدین ترتیب تضاد اصول اعلامی و اعمالی آمریکا درخصوص مواجهه با تروریسم را به 

نمایش گذاشت و ماهیت واقعی رویکرد این کشور با مزدوران نیابتی مستقر در غرب آسیا را عیان کرد. 

رزومه خشونت‌بار ابومحمد الجولانی که همواره در خدمت اهداف تروریستی نظام سلطه بوده، جای 

هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد که ایالات متحده برای افزایش قدرت نفوذ خود در منطقه هیچ 

ابایی از متحد شدن با یک تروریست ندارد؛ چراکه بقای رژیم جعلی اسرائیل را در تداوم حکومت 

خودکامگانی نظیر جولانی می‌داند که به عنوان ابزاری در دستِ دول غربی می‌تواند تأمین‌کننده 

 یک تغییر تاکتیکی تلقی کرد، بلکه بیانگر 
ً
منافع آمریکا باشد. این تناقض آشکار را نمی‌توان صرفا

منطق راهبردی آمریکا در استفاده از تروریسم به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی است 

که نظیر آن را در سیاست‌های مختلف آمریکا می‌توان مشاهد کرد؛ سیاست‌هایی که سران کاخ 

سفید برای تحقق اهدافشان حتی به تروریست‌ها متوسل شده و آن‌ها را به عنوان ابزار فشار به کار 

گرفته‌اند. در ادامه ترامپ با لفاظی، توافق با ایران را مشروط به عدم حمایت از تروریسم دانسته و 

زمینه‌ای را فراهم کرده تا افکار عمومی و جمعی از فعالان سیاسی دنیا نسبت به این سیاست ابزاری 

هشدار داده و اتخاذ چنین رویکردی را تضعیف امنیت بین‌المللی و زیر سؤال بردن مشروعیت 

نهاد‌های بین‌المللی که رسالتشان مبارزه با تروریسم است، بدانند. 

در ادامه، در چند محور عملکرد ایران و ایالات متحده در مبارزه با تروریســـم مقایسه می‌شود تا 

با مستندات تاریخی قضاوت دقیق‌تری انجام شود و پیامد‌های تناقضات آشکار نظام بین‌الملل 

برای افکار عمومی روشن شود.

 

تجربۀ میدانی و دیپلماتیک ایران در مهار داعش
نقش سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در بعد میدانی و دیپلماتیک که منجر به نابودی داعش 

در منطقه شد، یکی از پیچیده‌ترین ابعاد معادلات منطقه غرب آسیا بود که امنیت را به کشور‌های 

همسایه بازگرداند. ایران پس از سقوط موصل در سال 2014 و گسترش برق‌آسای داعش در عراق 

و ســـوریه، با درک شرایط مخاطره‌آمیز منطقه و تهدیدهای ناشی از قدرت گرفتن گروهک‌های 

تروریستی، به صورت جدی وارد میدان شد و با حمایت از نیرو‌های ملی کشور‌های مورد هجمه 

داعش، به تجهیز و سازماندهی نیرو‌های رسمی و گروه‌های مردمی آن‌ها پرداخت. 

تدابیر راهگشـــای سردار مقاومت شهید سلیمانی زمینه‌ای را فراهم کرد تا مناطق اشغال‌شده 

توسط داعش از لوث وجود آن‌ها پاک شود. جمهوری اسلامی علاوه بر این اقدامات میدانی با 

معرفی داعش به عنوان یک تهدید جهانی برخاسته از افراط‌گرایی سلفی موفق شد افکار عمومی 

منطقه‌ای و بین‌المللی را نســـبت به ظهور و گسترش داعش و دیگر گروهک‌های تروریستی 

اقناع کند. این موضوع باعث ایجاد همگرایی منطقه‌ای و جهانی قابل ملاحظه‌ای برای مقابله 

با داعش شد و ناکارآمدی ائتلاف غربی که به بهانه مقابله با تروریسم ایجاد شده بود را اثبات 

کرد. تلاش نیرو‌های ایرانی در اضمحلال داعش بار‌ها مورد تمجید دولت‌های منطقه قرار گرفته 

و نفوذ منطقه‌ای ایران را افزایش داد.

دیپلماسی ضدتروریسم ایران؛ از میدان تا میز مذاکره
ایران ازجمله بازیگران منطقه است که در دهه‌های گذشته بار‌ها قربانی اقدامات تروریستی شده است؛ 

با این حال از هیچ کوششی برای مقابله با این پدیده شوم دریغ نکرده و همواره بر لزوم شفافیت و صداقت 

در برخورد اصولی با تروریسم تأکید کرده است. جمهوری اسلامی با حمایت از دولت‌های قانونی 

منطقه، گسترش تروریسم را که بخشی از نقشه‌های رژیم صهیونیستی برای ناامن جلوه دادن غرب 

آسیا بوده متوقف کرده و به همین دلیل، بار‌ها آماج هجمه‌های تبلیغاتی و سیاسی معاندان قرار گرفته 

است. ورود مستقیم ایران به معادله امنیتی عراق و سوریه در سال‌های اوج قدرت داعش، بخشی از 

استراتژی جامع ضدتروریسم جمهوری اسلامی بود که »میدان« و »مذاکره« را در امتداد یکدیگر 

می‌دید. همراهی با ارتش‌های ملی و حمایت از نیرو‌های مردمی، در امتداد تلاش‌های دیپلماتیک 

صورت گرفت و همچنان نیز ادامه دارد. این رویکرد، تصویری واقعی از مقابله چندوجهی با تروریسم 

را به نمایش گذاشته و الگویی منطقه‌محور را به شرکای استراتژیک و همسایگان ارائه می‌دهد تا سیاست 

خارجی کشور‌های منطقه به این بهانه مأمن ورود نیرو‌های غربی و جولان آن‌ها در غرب آسیا نشود.

 

سیاست دوگانهٔ آمریکا در برخورد با گروه‌های افراطی
 مشهود 

ً
در این میان، رویه ایالات متحده آمریکا در قبال گروه‌های افراطی ـ که این روز‌ها نیز کاملا

 ـهمواره مبتنی بر مصلحت‌گرایی بوده به‌نحوی‌که سران آمریکایی هیچ‌یک از معیار‌های درج  است 

شده در حقوق بین‌الملل و حقوق بشری که مدعی آن هستند را مد نظر قرار نداده و نگاهشان به 

تروریسم را بر اساس منافع ژئوپلیتیک طبقه‌بندی می‌کنند، تا حدی که گروه‌های افراطی را بر اساس 

 تروریست قلمداد می‌شدند باج داده 
ً
 به گروه‌هایی که قبلا

ً
مصالحشان سیاه و سفید می‌بینند و بعضا

و آن‌ها را متحد خود معرفی می‌کنند. حمایت از جهاد افغانستانی‌ها علیه شوروی، اعتراف آمریکا 

به ایجاد داعش در منطقه و همکاری با گروه‌های افراطی در سوریه و حمایت بی‌قیدوشرط از رژیم 

تروریست اسرائیل و... نمونه‌هایی روشن از این رویکرد دوگانه است. این رویه نه‌تنها موجب بازتولید 

افراط‌گرایی و بی‌ثباتی در جهان است که علاوه بر آن موجب بی‌اعتمادی جهانی به سیاست‌های 

ضدتروریسم واشنگتن شده، بلکه امنیت بین‌المللی را نیز با بحران مواجه ساخته است؛ تا جایی 

که حتی کشور‌های اروپایی نیز نسبت به بازگشت داعش به خاک خود ابراز نگرانی کرده‌اند. 

تروریسم رسانه‌ای و روایت‌سازی دوگانه غرب
با این حال در این میانه دولت‌های غربی، به‌ویژه آمریکا، از رسانه به‌عنوان سلاحی تأثیرگذار برای 

مهندســـی افکار عمومی و مشروع‌سازی مداخلات خود در کشور‌های مختلف بهره می‌برند و با 

روایت‌سازی‌های وارونه و معکوس، خود را منجی ملت‌ها معرفی می‌کنند، درصورتی‌که کارنامه سیاه 

ایالات متحده در زمینه دخالت‌های نظامی، برای جهانیان آشکار است. با این حال از طریق جنگ 

روانی و برچسب‌زنی رسانه‌ای، تلاش می‌شود نیرو‌های مقاومت مردمی در فلسطین، لبنان و یمن 

به‌عنوان »تروریست« معرفی شوند. این همان تروریسم رسانه‌ای ا‌ست که در خدمت مشروع‌سازی 

سیاست‌های مداخله‌جویانه قرار گرفته و روایت‌های اصیل ملت‌ها را سانسور می‌کند، تا جایی که 

رئیس‌جمهور آمریکا، چشم در چشم دوربین‌های جهان که شاهد کشتار بی‌رحمانه مردم فلسطین، 

آوارگی آن‌ها و ممانعت از ارسال دارو و غذا به این منطقه هستند، ایران را عامل بی‌ثباتی منطقه معرفی 

کرد و خود را منادی صلح نامید. مقایسه عملکرد ایران و آمریکا در مواجهه با تروریسم، پرده از این 

واقعیت برمی‌دارد که مبارزه با پدیده شوم شکل‌گیری و گسترش تروریسم تبدیل به ابزاری برای تجارت، 

نفوذ و باج‌گیری سیاسی غربی‌ها شده است. در این میان تعجبی ندارد که تلاش‌های صادقانه جمهوری 

اسلامی که در اندیشه آینده باثبات در منطقه و جلوگیری از حضور بیگانگان است، به مذاق دولت‌های 

استعماری خوش نیاید و با واکنش‌های خصمانه و اتهام‌زنی‌های بی‌پایه مواجه شود. بدون تردید عزم 

ایران در تحقق این مهم کماکان منسجم و مستقل و مبتنی بر مصالح ملی و منطقه‌ای است و در مسیر 

دستیابی به صلح و امنیت منطقه‌ای هرگز مرعوب فضاسازی‌ها و توطئه‌چینی‌های تبلیغاتی نخواهد شد. 

حوزۀ علمیه و بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور

ه‌العالی( به همایش 
ّ
ظل

ّ
بدون تردید، پیام تاریخی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای)مد

بین‌المللی یکصدمین سالگشت باز تأسیس حوزه‌ علمیه‌ قم، از زوایای مختلفی قابل 

ه و بازخوانی است. یکی از این زوایا، نگریستن به این متن از منظر فرهنگ است. 
ّ
مداق

نوشتار حاضر می‌کوشد تا از زاویه اندیشه‌ فرهنگی رهبر معظم انقلاب، بر فراز‌هایی از 

این پیام که نسبت وثیق‌تری با حوزه‌ فرهنگ دارند تمرکز کند، تا از این مسیر، سهمی 

کوچک در فهم بهتر متن موردنظر ایفا کند.

پیام اخیر رهبر انقلاب به‌خوبی بیانگر آن است که میان نهاد حوزه علمیه و امر فرهنگی، 

پیوندی بسیار مستحکم برقرار است؛ به‌گونه‌ای که »خروجی حوزه در همه‌ سطوح، در 

خدمت فکر و فرهنگ جامعه و انسان‌هاست.« دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ چیستی 

 حوزه‌ علمیه نسبت وثیقی با فرهنگ 
ً
فرهنگ نیز به‌گونه‌ای است که بر اساس آن، طبیعتا

دارد. از منظر رهبر معظم انقلاب، فرهنگ مجموعه‌ »دستاورد‌های معنوی یک جامعه1« 

است؛ به‌گونه‌ای که گویی فرهنگ در پی انباشت تولیدات معرفتی و اخلاقی یک جامعه، 

در طول تاریخ، تکوین می‌یابد. بر این مبنا، بی‌تردید پیوند حوزه‌ علمیه - به‌منزله‌ »وارث 

سرمایه‌ سترگ علمی شیعه« که دربردارنده‌ ذخیره‌ فرهنگی بی‌نظیری است و »محصول 

اندیشه‌ورزی و پژوهشگری هزاران عالم دینی در دانش‌هایی همچون فقه و کلام و فلسفه 

و تفســـیر و حدیث، در طول هزار سال« به شمار می‌آید - با عرصه فرهنگ، پیوندی 

ناگسستنی و غیرقابل‌انکار است. 

جامعه‌ ایرانی، مبتنی بر همین سرمایه‌ فرهنگی تولیدشده در نهاد حوزه، موفق به رقم‌زدن 

یک تحول عمیق فرهنگی شده و بر پایه‌ آن، تغییرات بنیادین اجتماعی و سیاسی خود 

را در قالب انقلاب اسلامی محقق ساخته است. بدین ترتیب، »سرانجام همین حوزه 

بود که در کمتر از شش ‌دهه، قدرت معنوی و وجهه‌ مردمی خود را به آنجا رساند که 

توانســـت رژیم خائن و فاسد و فاسق پادشاهی را به دست مردم ریشه‌کن کند و پس 

از قرن‌ها، اســـام را در جایگاه حاکمیت سیاسی کشوری بزرگ و بافرهنگ و دارای 

همه‌گونه استعداد بنشاند.« 

 از نهادی که چنین نقش سرنوشت‌سازی را در آغاز مسیر انقلاب فرهنگی 
ً
مســـلما

جامعـــه‌ ایرانی ایفا کرده، انتظار می‌رود که کمـــاکان اثرگذاری خود را در امتداد این 

تحول فرهنگی، در قالب فرایند »بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور2«، حفظ 

کرده و حتی آن را تقویت کند. اما نهاد حوزه‌ علمیه امکان اثرگذاری بر کدامین سطوح 

و لایه‌های فرهنگ را دارد؟ کنشـــگری فعالانه‌ حوزه علمیه در میدان فرهنگ، با توجه 

به هر یک از این لایه‌ها و سطوح، نیازمند چه تغییراتی است؟ ادامه‌ نوشتار حاضر به 

تشریح این موضوعات اختصاص دارد. 

بر اساس اندیشه‌ فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای، فرهنگ به‌عنوان »روح و باطن جامعه3«، 

مشـــتمل بر سه لایه‌ »عقاید فرهنگی«، »خلقیات فرهنگی« و »رفتار‌های فرهنگی« 

است4. نکته‌ مهمی که در نسبت میان این سه سطح باید موردتوجه قرار گیرد، ضرورت 

وجود انسجام و هم‌گرایی میان آن‌هاست. به‌عبارت‌دیگر، ایجاد هرگونه عدم توازن و 

ناهماهنگی بین این ســـطوح، منجر به بروز تشتت در ارگانیسم فرهنگی جامعه شده 

و پیامد‌های منفی خود را بر زیست‌فرهنگی آن به‌جای می‌گذارد5. نهاد حوزه‌ علمیه، 

به‌واسطه‌ پیوند ذاتی‌اش با مقوله‌ دین، امکان اثرگذاری بر هر سه سطح فرهنگی جامعه 

را به‌نحوی‌که متضمن حفظ خاصیت تعادل و توازن فرهنگ شود دارد و همین امر، بر 

ارجمندی جایگاه این نهاد در ساخت فرهنگی جامعه‌ ایرانی می‌افزاید. 

بر اساس پیام اخیر رهبر انقلاب، حوزه علمیه برای ارتقای اثرگذاری خود بر ساحت فرهنگی 

جامعه، باید در نحوه کنشگری خود در دو لایه بینش )عقاید( و گرایش )خلقیات( تغییراتی 

ایجاد کند تا از این مسیر بتواند بر کنش )رفتار( فرهنگی مخاطبان بیشتر مؤثر واقع شود. طبق 

بیان ایشان در پیام اخیر، »آنچه مهم است، آشنایی با فضای فکر و فرهنگ جامعه و ایجاد 

تناسب میان آورده‌های تبلیغی با واقعیت‌های فکری و فرهنگی در میان مردم به‌ویژه جوانان 

است... جای دو عنصر کلیدی برای این بخش در حوزه خالی است: تعلیم و تهذیب.« 

در لایه‌ بینش یا عقاید فرهنگی، آنچه بیشترین اهمیت را دارد، بازسازی دائمی فضای 

فکری جامعه و نوآفرینی معنایی، مبتنی بر آموزه‌های دینی و البته متناسب با اقتضائات 

زمانه است. بر این اساس، انسان معاصر به‌دلیل مواجهه با »پدیده‌های پیچیده و پرتعداد 

 در معرض »سؤال‌های بی‌سابقه‌ای« قرار دارد. در این اوضاع، 
ً
در زندگی امروز«، دائما

از نهاد حوزه به‌منزله‌ »مرکز تولید و تبیین اندیشه‌ اسلام در باب نظامات اجتماعی؛ از 

نظام سیاسی و شکل و محتوای آن، تا نظامات مربوط به اداره‌ کشور و تا نظام خانواده و 

روابط شخصی«، انتظار می‌رود که با توجه به تغییراتی که در زاویه‌ نگاه انسان امروزی 

ایجاد شده و متناسب با »عقلانیت تحوّل‌یافته‌ نسل‌ها«، به عرضه‌ معارف دینی بپردازد. 

آنچه از این تعابیر رهبر انقلاب مشهود است این است که از نگاه ایشان، حوزه علمیه 

در هم‌افق شـــدن با نسل جدید، درک نوع عقلانیت آن‌ها )نه صرف داده‌های ذهنی، 

بلکه دستگاه محاسباتی نسل‌های جدید( و سپس گشودن باب گفت‌وگو با ایشان دچار 

 ر‌هایی یافتن از این چالش، لوازمی دارد که نخستین - و 
ً
چالش‌هایی اســـت. مسلما

چه‌بسا مهم‌ترین - آن این است که »به نسل جوان جامعه با چشم خوش‌بینی نگریسته 

 در این صورت است که حوزه می‌تواند با استفاده 
ً
و با این نگاه با آنان تعامل شود.« صرفا

از ابزار بسیار کلیدی خود یعنی »بلاغ مبین«، پیام خود را در قالب »بسته‌های مناسب 

اندیشه و فرهنگ نسل جوان و نوجوان و خانواده‌ها تدوین نماید« و به آنان عرضه کند. 

لقیات فرهنگی، لایه‌ دیگری است که حوزه 
ُ

چنانکه پیش‌تر اشاره شد، لایه‌ گرایشات و خ

باید در آن به کنشـــگری فرهنگی بپردازد. با توجه به میراث متراکم اخلاقی موجود در 

سنت حوزوی، کنشگری در این حوزه جزء مهم‌ترین مزیت‌های نهاد حوزه به شمار 

می‌رود. بر این اساس، »بخش عمده‌ای از گستره‌ فعّالیت مجاهد فرهنگی، دعوت به 

تهذیب نفس و اخلاق اســـامی است.« اهمیت توجه به این لایه از فرهنگ، زمانی 

روشن‌تر می‌شود که به تلاش‌های دشمن، به‌مثابه مهاجم فرهنگی، در این عرصه برای 

 منشأ این تغییر، تحولی در بینش‌های 
ً
تغییر گرایش‌های نسل جوان - بدون آنکه الزاما

آنان باشـــد - توجه شود. ایجاد تحولی عمیق و ماندگار در این لایه، مستلزم شرایط و 

لوازم خاصی است. بر این اساس، »اخلاص در عمل و بستن راه بر وسوسه‌ مال و نام و 

مقام، کلید ورود به فضای دل‌نواز معنویت و حقیقت است و چنین است که کار دشوار 

مجاهدت فرهنگی، وظیفه‌ای شیرین و حرکتی اثرگذار خواهد شد.« 

با توجه به نکاتی که پیش‌تر گفته شد، ایفای نقش فرهنگی اهالی حوزه در دو ساحتِ 

بینش و گرایش، زمینه‌ اثرگذاری آنان را در کنش‌های فرهنگی جامعه فراهم می‌سازد. 

در چنین شرایطی، حوزه باید به وجه سوم مأموریت خود در میدان فرهنگ، یعنی تبیین 

»سبک زندگی اسلامی« در »وانفسای هجوم کفر« توجه کرده و برای تحقق آن اقدام کند. 

در پایان، باید بار دیگر تأکید کرد که بر اساس اندیشه‌ فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای، فرایند 

»هدایتگری« و »باغبانی فرهنگی جامعه« تنها در سایه‌ صیانت از امنیت و استقلال 

فرهنگی از یک‌سو و کنشگری ایجابی و فعالانه برای رشد و تعالی آن از سوی دیگر، معنا 

می‌یابد. از آنجا که در نگاه ایشان، بار تحول تاریخ بر دوش عاملیت انسانی قرار دارد، 

تحقق این مأموریت‌ها بدون »پرورشِ مجاهد فرهنگی« ممکن نخواهد بود. از این‌رو، 

تربیت نیروی انسانی مؤمن، آگاه، دغدغه‌مند و مسئول در میدان فرهنگ، پیش‌شرط 

اصلی حفظ و شکوفایی حیات فرهنگی جامعه به‌شمار می‌رود. 
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